










 

توجه می دهد،  را به  اهل 

.معرفی می کندو این حقیقت را 

خود، با قدم حقیقتی که انسان 

.  عمق آن راه یابدبه �ی تواند 



و �امی موجودات، پس از این که یافت، خود 

  

:ای�ن پیدا می کند و تصدیق می کند که

هیچ یک از احتیاجات کوچک و بزرگ خلقت را، 

.نکرده استاز دایره ی اهمیت دور 



.درا تصدیق می کن 

دارایی و توان، و �امی 

فضلیت را، از جمله مال و مقام و علم و 

حقیقت، برای زنده نگه داش� این 

.  به کار می گیردنشر دادن آن و 



در �امی این گفتگو،

وجود ندارد، هیچ 

.است و فقط 

که اگر حقیقی باشد، 

  

.استداستانِ و داستان، 





 گفتیم 

توجه می دهد،  را به  اهل 

.معرفی می کندو این حقیقت را 

: حقیقتی است که گفتیم و

.  کریم از او سخن می گویدقرآن سراسر 



الهی، ء کریم از انبیاقرآن وقتی به سخنانی که 

می کند، خطاب با قومشان نقل در 

می کنیم، توجه 

.می کنیمبرخورد  یک به 



در غالب موارد،  این 

جمله ی دستور العمل اولین 

:بزرگواران بوده استاین 



!به چند مورد از این بیانات توجه فرمایید







رسولان، و در یک بیان جامع، از محتوای دعوت 

،  اولین جملهدر 

:دبیان می کن �امی انبیاء را بعثت 



:حال چالش اساسی این است که

یست؟ چ محتوای

و چرا در میان �امی 

را  انبیاء الهی این  

؟در صدر دعوت خود قرار می دادند





جمله ی 

:از دو بخش تشکیل شده است

و 



  

که همگان �امی دارایی خویش را،

.دا�ا و در هر لحظه از او دریافت می کنند



.استاز ریشه ی 

:می گوید درباره ی ریشه ی  

: الَْ�دَّةِ فيِ أنََّ الأْصَْلَ الوَْاحِدَ 

. مَعَ الاطاعَةِ لىمَوْ فيِ قِباَل التَّذَلُّلِ هُوَ غَايةَُ 

 معنایواحد در اصل 

.نهایت ذلت در قبال مولی به همراه اطاعت است





تر پیرمردی کهنسال است که بیش 

.عمر خود را صرف تحصیل علم کرده است

اما علوم مرسوم او را راضی نکرده و به دنبال 

.حقیقتی است که جان او را سیراب کند

علیه پس از طی مقدماتی به خدمت امام صادق 

.رسیده استالسلام 



است،  که می داند او به دنبال حقیقتی دیگرعلیه السلام و امام 

:را خطاب قرار می دهنداو 

  

!  ای اباعبدالله

  استکنیه ی عنوان بصری

علم 

.نیستاز طریق یادگیری 



  

: کهاست آن 

:  در قلب کسی قرار می گیرد که

.





  

هستی،به دنبال اگر 

:در قدم اول

در 

.باش دنبال به 



:قدم دومدر 

  .طلب کن را با  

:قدم سومدر 

.دطلب فهم کن، به تو می فه�ن از 



شرح مراحل سه گانه ی 

.مستقلی را طلب می کندبحث 

ما فقط به دسترسی به 

.می پردازیمعلیه السلام در کلام امام صادق 





عنوان که متوجه اهمیت موضوع می شود،

درباره ی علیه السلام از امام 

:سوال می کند 

  

!  یا اباعبدالله

؟چیست 



:پس از طی سه مرحله ی قبل یعنی

در  جستجوی 

 را با  

طلب فهم کردن، و از 

علیه السلام امام 

:می پردازند به 



علیه السلام امام صادق 

  در تفسیر 

:سه صفت را بیان می فرمایند

  

:فرمودندعلیه السلام امام صادق 

:سه چیز است 





 

: خصوصیت اول عبودیت این است که

به او داده است، در آنچه  

.نبیند خود را  



  

مالک نیستند،  زیرا 

می دانند، آنها مال را متعلق به 

:  نتیجهدر  

. را در هر جا که او به ایشان امر کند قرار می دهندآن 



  



چه تصوری داریم؟ ما از کلمه ی : سوال

را می شنویم، که کلمه ی زمانی 

:می آوریم مثلبه یاد مصداقهای آن را 

....خانه و ماشین و اسباب خانه و 

این مصداقهای ذکر شده و مشابه آنها،

.هستند همگی مواردی 



 این معنای ذکر شده از کلمه ی 

.دنام دار  یا   اصطلاحا

  در 

وجود ندارد؛چیزی به نام

آنچه که هست ما هستیم و شیئی مثل خانه،

.آن می نامیم که ما خود را 



وجود خارجی ندارد،  چیزی به نام 

که و فقط یک قرار داد و یک فرض ذهنی است 

.کرده استآنزندگی اجت�عی، ما را وادار به خلق

اعتباراتی نظیر  

؛  در 

و فقط امری قراردادی، 

.برای حفظ زندگی اجت�عی بشر هستند



:هم وجود دارد که اما نوع دیگری از 

د؛ تفاوت دار  یا  کاملا با این 

:مثل

؛ 

.ما مالک آنچه هستیم که در ذهن ما می گذرد

  این 

.کاملا متفاوت است... با مالکیت خانه و کتابخانه و 



...  خانه و کتابخانه و  

 است؛بین افراد بشر یا  

اما

؛ 

 



  یا  در 

:صاحبخانه از دنیا می رود ولی

باقی است؛... خانه و کتابخانه و 

اما در 

.قوام و هستی مِلک به مالک وابسته است

اگر انسانی نباشد، 

.  هم در کار نیست 



!یک بار دیگر توجه کنید

   

 

. تاس مالکیت حق تعالی 



  

  

.  است مالکیت حق تعالی 

.�ام عا� است حق تعالی 

عا�، �ام  

.  وابسته استتعالی به حق 



:نتیجه ی این گفتگو این است که

   

مالک نیستند، 

داده است،ایشان به  آنها در آنچه 

.�ی بینند خود را  

می دانند، را متعلق به مال 

:  نتیجهدر  

. را در هر جا که او به ایشان امر کند قرار می دهندآن 





 

:  دوم عبودیت این است کهخصوصیت 

�ی کند؛ برای خویش�  

.اوست زیرا 

.هم می شود شامل 



:باید توجه داشت این که

�ی کند؛ برای خویش�  

:این معنا نیست کهبه 

:می شود، کسی کهاما چطور 

.�ی کند برای خویش� 

.



:ولی �ی کند برای خویش�  

برنامه ی او را مالک حقیقیش نوشته است؛

 

:عمل کردن به برنامه ای است که

.  استو این ه�ن مرحله ی سوم عبودیت 





  

:سوم عبودیت این است کهخصوصیت 

  �ام مشغولیت 

.است 



برنامه نیست؛بدون  

  �ام مشغولیت 

.است 

  و

: است کهبرنامه ای 

.مالک حقیقیش برای او نوشته است



ی تسلیمیــم ی قــسمت مــا نــقطــه در دایــره

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

زیــن دایــره ی مــیــنــا خونین جــگرم مِــیْ ده

تــا حــل کــنــم ایــن مــشکل در ساغر مینایی







اشـبـشاه جهان باش و شاه غلام ای دل 

اشـبـاله طـف ـت لـحـ�یدر پـیـوسـتـه 

رنـدـ�ی خیک جو ه ـزار بــهاز خارجـی 

بـاشسپـاه نـافق ـمبه کـوه ا ـوه تــک، گو

رسـتخیزشـفـیع بود روز دم ـون احمـچــ

بـلاکش مـن پـرگنـاه بـاشن ـن تــو ایــگ

استدوستی علی نیست کافر ه ـکآن را 

بـاششـیخ راه و ـگـو انـه ـزمزاهـد گـو 

ـلـیـا عـیــبـه ولای تـو امـروز زنـده ام 

بـاشگـواه امامـان روح پـاک ه ـفـردا بـ



رضـادیـن ان ـسـلطهشـتم و ام ـر امـقـب

اشـاه بـبـارگدر آن ر ـبـببوس و ان ـاز ج

اخـز شبچینی گلی ه ـکدستت �ی رسد 

بـاشاه ـشـان گـیـایپـای گل� ه ـبـاری ب

خـدا شـنـاس که تـقـوی طلب کندرد ـم

باشسپید جامه و خواهی سیاه خواهی 

پـیـشـه کنشاه طریـق بـنـدگی حـافظ 

اشـبـمـردان راه چـو در طریق اه ـوانگ


